
 

 

 

  
  

  بررسي و تحليل ( اسرارالتّوحيدچهرة قشيري در 
  )شناختي و محتواييروش

  ∗مهدي محبتي
  دانشگاه زنجان فارسي، ادبياتگروه زبان و  دانشيار

  )21/02/1392: ، تاريخ تصويب13/04/1391: تاريخ دريافت(

  چكيده 

 عرفاني است كه تا به ادبياتهاي عرفان و تاريخ ترين شاخهنويسي عرفاني يكي از مهممقامات
بندي دقيق و منطقي طبقه.  شده استتوجهادبي خاص ) نوع(عنوان يك ژانر امروز كمتر بدان به 

ها و اهدافي كه در پشت اين ها و انگيزه و تبيين جايگاه، نوع نگاه، روشنويسيگانة مقاماتانواع سه
تواند كمك فراواني به شناخت فرهنگ و ادب ديروز و امروز ما نوع مهم ادب عرفاني هست، مي

ياء ـ اول و معاصر همان عرفا و طرازهاي همشخصيتها و همچنين، بررسي و تحليل چهره. نمايد
هايي كه در باب افعال و احوال ويژه داوريشوند و به ها مطرح مينوشتهكه از طريق اين مقامات

نمايند ـ تا حدود زيادي خوانندة امروزين را به معيار و ميزان داوري و نوع نگاه آنها نزديك آنها مي
اين مقاله در همين راستا .سازدتر مييز بسيار روشن نويسندگان را  نشخصيتنمايد و چهره و مي

 استاد امام شخصيتشناختي و تحليل محتوايي  به بررسي كوشيده است تا از منظري روش
اي در  بن منور ميهنهمحمد عرفاني، ادبياتنويس مشهور ابوالقاسم قشيري از ديدگاه مقامات

 بن منور در باب محمدهايي كه قصهها و ع گفتهاسرارالتوّحيد بپردازد و نشان دهد ميان مجمو
 تاريخي و واقعي قشيري هست شخصيتقشيري در كتاب خويش آورده است، چه مقدار فاصله با 

بخش ايراني، ابوسعيد  حقيقي عارف آزاده و آزاديشخصيتو مخصوصاً اين نوع نگاه تا چه حد با 
  . ابوالخير نيز فاصله و تمايز دارد

  .نويسي عرفاني، ابوسعيد ابوالخيربن منور، مقاماتمحمدقشيري، اسرارالتّوحيد،  :ليديواژگان ك

                                                
∗. E-mail: golmakan110@yahoo.com 
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   مقدمه

نويسي عرفاني و ثبـت     توان گفت كه مقامات     نويسي عرفاني و انواع آن مي      مقامات اهميتدر  
ي و اي كـه در گذشـتة فرهنگ ـ  ياء و عرفا ـ به خاطر نقش ويـژه  اولو ضبط احوال و افعال و اقوال 

اي كـه بـر ذهـن و زبـان بهتـرين شـاعران و نويـسندگان                 اجتماعي ما داشته، نيـز تـأثير عمـده        
 عرفـاني اسـت   ادبياتزبان ـ بعد از قرن پنجم ـ گذاشته است؛ يكي از ژانرهاي مهم تاريخ    فارسي

كه بايد شكافته و شناخته نشده است، حـال آنكـه ناچـار             ، هنوز چنان  اهميتكه با همة ارزش و      
 سنّتي و تأثيري كه بر نوع نگاه امروز مـا  ادبياتهاي ادبي و فرهنگي و   راي درك و تحليل سنتّ    ب

بنـدي   و مقدمة شناخت علمي و درست آنها نيز طبقـه          ايد آنها را دقيق و درست شناخت،      دارد، ب 
  .اين سنخ آثار از حيث  انديشه، ساخت، زبان و يا نظاير آنها است

تـوان دريافـت كـه يـادكرد        ي كه در اين زمينه پيدا شده است، مـي          در مجموعه آثار   تأملبا  
 عرفـاني غالبـاً   ادبياته و عرفاء و ذكر سوانح زندگي و افعال و اقوال آنان در تاريخ       تصوفمقامات م 

  :به سه صورت عمده پيدا شده  است
ادب عرفـاني  اي از ناموران قلمرو فرهنگ و ذكر نام و احوال و احياناً سوانح زندگي سلسله      ) 1

 اصـفهاني،   ابونعيم اءيولالاحليةتوان به   ها مي نويسيدر كنار هم كه از مشهورترين اين نوع مقامات        

 ـولالا تـذكرة  ابوعبدالرّحمن سلمي،    الصوفيةطبقات  الانُـس نفحـات  و   عطـّار  الـدين  شـيخ فريد   اءي

  . عبدالرّحمن جامي اشاره كرد
اي تعليمـي و   بزرگـان طريقـت در ضـمن مجموعـه      يادكرد احوال و اقوال و برخي افعـال       ) 2
از مشهورترين اين نـوع آثـار هـم         . آموز كه غالباً مختصر و حاوي اشارات كلّي و مهم است          سلوك

 هجـويري   المحجـوب كـشف  و   رسالة قـشيريه   ابو نصر سرّاج طوسي،      تصوفالفي اللّمع!�  توان  مي
  .اشاره كرد

  ل و سـوانح زنـدگي يكـي از بزرگـان طريقـت بـه             يادكرد نـام و نـسب و خانـدان و احـوا           ) 3
  تفصيل تمام و تبيين جايگـاه و پايگـاه اجتمـاعي و عرفـاني او در عهـد و عـصر خـود و تـأثيري          

  هاي صوفيان بعد از خـود داشـته اسـت كـه از مـشهورترين               ها و نحله  كه احياناً در پيدايش فرقه    
د  اسـرارالتوّحيد توان  نويسي مي  اين نوع مقامات    كرمـاني و    الـدين  اوحد مناقـبِ بـن منـور،      محمـ

البتهّ ذكر سوانح زندگي و اقوال عرفا در برخي از كُتبُ تـاريخي       . افلاكي را نام برد    العارفينمناقب
-و ادبي هم آمده است، اما از آنجا كه هدف اصلي آنها اين مسأله نيست، در ايـن ژانـر جـا نمـي                       

  .گيرند
كـه   از امتيـازات و نـواقص برخـوردار اسـت، چنـان       بديهي است كه هر سه نوع شيوة نگارش       

كنند و احياناً خواننده را قادر به   تر ارائه مي  تر و موضوعي   و دوم، تصويري عام    اولهاي نوع   نگارش
نمايند، اما به خـاطر شـمول    عرفان از آغاز تا انجام تذكره ميتحولدرك تصوري تاريخي از سِير      
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شـوند و از ديگـر سـو، در    يات و دقايق سوانح و احوال وارد نمـي    و كلّيات مباحث، چندان به جزئ     
هاي نوع سوم،  خواننده تفصيل بيشتري از جزئيات زندگي و احـوال و افكـار صـوفي بـه                    نگارش

گردد، هر چنـد غالبـاً در حـين       آورد و از نزديك با چهرة معنوي و دنيوي او آشناتر مي           دست مي 
نويس اسـت   شود و آن شيفتگي بيش از حد و اندازة مقامات         خواندن با معضل مهمي روبه رو مي      

 و جايگـاه  تـصوف  تحـول نويسد، ضمن آنكه به يك منظر عام و كلّي نيز از سـير    در بابِ آنكه مي   
  .1يابدخاص اين صوفي در آن، مگر به ندرت، دست نمي

 ـ تصوفنويسي عرفاني نوع سوم ـ در تاريخ هاي مطرح در مقاماتيكي از كتاب
است كه به قلم يكي از نوادگانش به .)  ق357ـ440 (سعيدمقامات الشّيخ أبياسرارالتوّحيد في

الخير در نيمة دوم قرن ششم سعيد أبي بن منور بن أبي سعد بن أبي طاهر بن أبيمحمدنام 
هاي ديگري كه در باب ابوسعيد ـ مثل حالات و سخنان ـ نوشته شده است و در ميان مقامات

هاي ادبي و اجتماعي از لحاظ ارزش. ترين اثر استلم خورده و تا كنون بر جاي مانده، مفصرق
 فارسي دري، يكي از ادبياتدر طول تاريخ هزار و دويست سالة «هم به نظر برخي از محقّقان 

شفيعي كدكني، (»  ترين اسناد تاريخ اجتماعي ايران استشاهكارهاي نثر فارسي و يكي از مهم
1367 :163.(  

 نقش و جايگاه ابوسعيد در فرهنگ و ادب اسلامي          اهميتاز آنجا كه خصوصيات كتاب و نيز        
و مواضع ديگـر از جملـه   ) 163ـ206: همان(و ايراني به تفصيل تمام در مقدمة مبسوط مصحح          

و شـود و محتـوا   آمده است، در اينجا از ذكر مجدد آنها پرهيـز مـي  ) 424 ـ  428: 1382ريپكا، (
اي بـراي ژانـر سـوم    هـا و نماينـده  ساختار اين كتاب ـ به عنوان نمونه و الگويي از اين نوع كتاب 

گيرد كه اين بررسي شامل تجزيه و تحليل نگاه ـ مورد بررسي و تدقيق قرار ميها  نويسيمقامات
 از هـاي معاصـر ابوسـعيد  ـ   شخـصيت تـرين   اسرارالتوّحيد به قشيري ـ يكي از بـزرگ  مؤلفّويژة 

 است كه در ضمن آن نتـايج جالـب   اسرارالتوّحيدها و مطالب مرتبط با او در كتاب   خلال داستان 
هاي پنهان و آشكار روانـي و ذهنـي او    آدمي و انگيزهشخصيتي در حيطة ساز و كار   تأملو قابل   

ه حد  دهد كه ذات آدمي تا چ     ها نشان مي  ها و نكته  آيد، چه صرِف وجود اين داستان     به دست مي  
كند و انسان تا چه مقدار متمايل به تأييد مطلوبـات ذهنـي خـويش و                  پيچيده و پنهان عمل مي    

پرور و نـازنيني چـون عرفـان و         ، حوزة روان  ق و موانع آنهاست، اگرچه اين حيطه      دفع و رفع عواي   
 . باشدتصوف

   اسرارالتوّحيد هاي مرتبط با قشيري درها و نكتهـ طبقه بندي داستان1

   قشيرياهميت) 1ـ1

هاي چهـارم و پـنجم، هـيچ كـس بـه             در قرن  تصوفهاي مشهور عرفان و     شخصيتدر ميان   
اندازة قشيري در قلمـرو جهـان اسـلامي ـ ايرانـي زبـانزد نيـست و در مواضـع مختلـف مطـرح           
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 قشيري جمع شده است و      شخصيتاي است كه در     گانهگردد كه اين امر به خاطر دلايل سه        نمي
ايـن دلايـل عبـارت    . ة منابع معتبر تاريخي و فرهنگي مرتبط آن را تأييد مـي نماينـد           تقريباً هم 
  :هستند از

هاي علوم و فرهنـگ در تمـدن اسـلامي    اي كه او در غالب رشته دانش و فضل گسترده   )لفا
 و تـصوف خـصوصاً در حيطـة   . عصر خود داشت و در هر زمينه يكي از آثار اصلي را نوشته اسـت      

 از مـشهورترين    الاشـارات لطـائف  و   رسالة قشيريه  مشهور به     إلي الصوفيه  الرّسالةب  عرفان كه كتا  

 ).60ـ68. : م1972ك؛ بسيوني، .ر(آنهاست 

 روز كـه عمـدتاً    مـسلطّ هـاي سياسـي و اجتمـاعي         تعامل مثبت و كارسازانة او با جريان       )ب
ويـژه در   هنگـي اسـلام بـه       هاي مهم فر  پشتوانة طرح، بسط، تنفيذ و تثبيت نوع نگاه او در حوزه          

هاي مهم و مطرح سياسـي و اجتمـاعي         شخصيتكه غالب   قلمرو شرقي خلافت بوده است، چنان     
 و 459ـ ـ461: تـا ك؛ عفيفـي، بـي  .ر(در بغداد و نيشابور آن عصر با او در تعامل و ارتباط هستند         

  ).508ـ509: 1358فروزانفر، 
اي كه بـراي  هاي صوفيِ روزگار خود، به گونهتشخصيترين  ارتباط سببي و نسَبي با مهم  )ج

نمونه  نزديكي صميمانة او با ابوعلي دقاّق ـ صوفي مشهور و بزرگ عصر ـ و دلبستگي آن صوفي   
شود و قشيري از اوان     بزرگ به قشيري منجر به ازدواج قشيري با فاطمه، دختر ابوعلي دقاّق، مي            

گـردد  مـدار مـي   هاي طريقت كم كانون حوزه  بد و كم  يا ارتباط نزديك مي   تصوفجواني با بزرگان    
 ).257: 2، ج.م1977خُلكّان، ك؛ ابن.ر(

   مبتنـي بـر شـيوة       تـصوف البتهّ نوع سـلوك روحـي و باورهـاي اعتقـادي و نگـاه قـشيري بـه                   
عصر او از جملـه بايزيـد و   خاصي است كه با عرفان ذوقي ـ استحساني بسياري از مشايخ قبل و هم 

محورانـة  وان نيست و عرفان و طريقت قشيري عمدتاً رنگ و بوي دانشورانه و شريعت             ابوسعيد همخ 
محض دارد كه به همين دليل مورد تأييد بسياري از فقها، علما و رجال سياسي عـصر هـم هـست،              

 قشيري اساساً متفـاوت و گـاه متعـارض بـا ابوسـعيد اسـت و در نگـاه                    شخصيتچون شيوة نگاه و     
گرايي و خلاقّ بودن و رندانه زيـستن    و تساهل و شادباشي و تسامح و مردم        قشيري آن روح آزادگي   

ابوسعيد مشربي ذوقي و رو بـه زنـدگي دارد و           .   و نگاه ابوسعيد هست، وجود ندارد       شخصيتكه در   
شـود؛ از جملـه   قائل به كردارها و باورهايي است كه در عهد خـود اساسـاً حـرام و گنـاه تلقـّي مـي       

نه بر منبر و در مسجد، خوانش نيايش و دعا و نماز به زبـان فارسـي آن هـم بـه      خواندن شعر عاشقا  
: 1389ك؛ محبتــي، .ر(هــاي رنگارنــگ و پرقيمــت هــا و پوشــيدنيگيــري از خــوردنيشــعر، بهــره

  ).137ـ155
هاي سياسي و فرهنگـي و عرفـاني نـام بـرده شـده، در      شخصيتهمچنين در ميان مجموعه  

  : و اعتبار قشيري را ندارند به دو دليلاهميتهم  هيچ كدام  اسرارالتوّحيدمتن خود 
اي كـه هـيچ   ، به گونهاسرارالتوّحيدبردِ قشيري در بسياري از صفحات     ـ بسامد يادكرد و نام    1
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  و ) ع(و امـام علـي   ) ص(جـز حـضرت رسـول      (هـاي مهـم گذشـته و  معاصـر           شخـصيت يك از   
  شـوند كـه نگـاهي     قشيري در متن كتاب ياد نمـي    به اندازة ) پيشكار ابوسعيد يعني حسن مودب    

  ها و ميزان تكـرار آنهـا در كُـلِّ كتـاب، گـواه روشـني بـر ايـن مـدعا          به فهرست بسامدي اين نام   
  هـستند   عبـارت اسـرارالتوّحيد   برخي از اين نامبردها بر اساس بسامد تكرار شده در مـتن             . است

   10 بـار، خرقـاني      15 بـار، ابوالفـضل سرخـسي        8 بـار، شـبلي      10 بار، ابوعلي دقـّاق      6بايزيد  : از
اس قـصاب      9بار، جنيـد     لمي    9 بـار، ابوالعبـ   ايـن در حـالي اسـت    .  بـار 7بـار، ابوعبـدالرّحمن سـ

  شـود و حـدود سـيزده داسـتان مـستقل          جاي كتاب نام بـرده مـي       بار در جاي   23كه از قشيري    
  رجـال سياسـي عـصر نيـز نظيـر      و چندين داستان مرتبط را در كتاب از آنِ خـود مـي سـازد و             
 بـار نامـشان در كتـاب    7 و 6 ،4محمود غزنوي و نظام الملك طوسي و طغرل بـه ترتيـب فقـط            

  .آيد مي
  هــاي هــا و نكتــههــا، داســتانت حــضور و ظهــور قــشيري در مــتن واقعــه ـــ نيــز كيفيــ2
  ي در كتـاب هـس                است، به گونه   اسرارالتوّحيدمهم ت كـه   اي كه كمتـر داسـتان و موضـوع مهمـ

اين مـسأله از همـان   . قشيري به عنوان يكي از بزرگان متشخصّ عصر در آن حضور نداشته باشد       
گردد و تا پايان كتاب     كار و نورسيده آغاز مي    اوان حضور ابوسعيد در نيشابور به عنوان مردي تازه        

  ،61 ـ  62: 1367بـن منـور،   ك؛ ا.ر(يابـد  شـود، امتـداد مـي   كه قـشيري بـه ميهنـه بـرده مـي     
  ). 361ـ363

ت در ادامه ابتدا نگاهي است به نحوة حضور و ظهور قـشيري در                و  اسـرارالتوّحيد  مـتن    كلّيـ
پرداختـه  هـا   هـا و نكتـه     در تأليف اين داسـتان     مؤلفّآنگاه با تحليلي كوتاه به تبيين منطقِ ويژة         

  .شود مي

  ها ها و نكتهداستان) 2ـ2

 صـفحه و حـذف نـام فرزنـدان و نوادگـان             با حذف مـوارد تكـراري آن در يـك         (نام قشيري   
به صورت استاد امام ابوالقاسم قشيري ـ يا به صورت مختـصرترـ بيـست و سـه بـار در      ) قشيري

 آمده است كه از اين بيست و سه بار، دوازده مورد آن اختـصاص بـه يـك داسـتان                اسرارالتوّحيد
هـاي  شخـصيت  يـا قـشيري جـزء    مستقلّ و بعضاً ممتاز و مشهور دارد و در يازده مورد ديگر آن،     

براي . شوداي نام او آورده مي اصلي ـ يا در ضمن خاطره و واقعه شخصيتداستان است ـ ولي نه  
هـاي  مـستقل مـرتبط يـاد     گريز از تطويل و به صورتي بسيار موجز در اين مقال فقط از داستان      

پوشـي  شا هـستند ـ چـشم   هاي مرتبط ـ  كه بعضاً بـسيار هـم راهگ ـ   شود و از مطالب و واقعهمي
  .شود مي

شـنود ـ بـه بوسـعيد     ين داستان كه نخستين بـار ابوسـعيد نـامِ قـشيري را مـي     اول در )الف
گويـد  مـي ) و او(گويند گويند كه در اينجا بزرگي است كه او را استاد امام بلقاسم قشيري مي       مي
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بنده به يك قـدم بـه خـدا    گويد كه نه چنين است و    ابوسعيد مي . بنده به دو قدم به خداي رسد      
چنـان اسـت كـه او       «كند كه   رسد و آن قدم از خود بيرون نهادن است و قشيري تصديق مي            مي
  ).61ـ62: 1367منور، ابن(» گويدمي

كنـد و دليـل    در داستان دوم ـ وقتي كه قشيري در دل، خود را با بوسعيد مقايـسه مـي   )ب
گيرد كه سعيد در مجلس خود بر قشيري خرُده ميشود ـ  بو شكوه و بزرگي او را از دل جويا مي

گيـري و كنيزكـت را بـه خـاطر     چون تو به وقت استنجا در مستراح، جامه را نـه بـه سـنتّ مـي             
  ).75: ك؛ همان.ر(رسي داري، به مقام و مرتبة من نميطهارت خويش بيدار مي

بـه مثابـة كلـيم     در مجلسي ابوسعيد خود را در زمين به منزلة حبيب خدا و قـشيري را             )ج
  ).86: ك؛ همان.ر(كند  ميمعرّفيخدا 
كشند ة عصر به سبب شيخ بلقاسم روباهي از قشيري دست مي          تصوف ده تن از پيشروان م     )د

  ).104ـ105: ك؛ همان.ر(گردند و مريد ابوسعيد مي
 يابد كه مقام ابوسعيد بسي    اي، ابوعلي فارمدي درمي    در ضمن داستاني غريب در گرمابه      )هـ

حد روش ما تـا اينجـا فراتـر    ! اي ابوعلي«نمايد كه فراتر از قشيري است و استاد خود اعتراف مي 
  ).119ـ120:همان(» هرچه از اين فراتر بود، ما راه فرا آن ندانيم. نيست
  كردنـد كـه ناگهـان سـگاني درنـده          اي در نشابور همـراه مـي        قشيري و بوسعيد در جاده      )و

  بـا وي  . بوسـعيد در ايـن شـهر غريـب اسـت     : گويـد كنند و بوسعيد مي   به سگي غريب حمله مي    
  .رودبا شنيدن اين جمله،  انكار و خصومت قشيري در باب او از ميان مي. سگي نبايد كرد

 قشيري در مجلس وعظ ابوسعيد نشسته است ـ و چنـدي پـيش ميـان او  و دهقـاني در      )ز
ن دهقان مدعي بود آسيا مال من است و قـشيري           آباد نزاعي رفته بود كه آ     آسيايي در دهِ حسين   


*%��)��� ��%«: خواند را ميقرآنگفته بود از آنِ من ـ و قاري اين آية  (%�� �x �2o�A��:   يعنـي در ايـن روز 
از اسـتاد امـام بپرسـيد كـه     : گويـد ابوسعيد به كنايه مـي ) 16/غافر(» قيامت ملك از آنِ كيست؟  

  ).209: ك؛ همان.ر! ( استآباد مال منگويد آسياي حسين مي
رود و  پيرزني پيوسته در مجلس قشيري حاضر مي شود و هرگز به مجلس ابوسعيد نمـي       )ح

اسـتاد امـام    . چگونه كـنم؟ بـه دسـت مـن نيـست          «: گويدپرسند، مي چون راز قضيه را از او مي      
  ).215: همان(» نماينداند و شيخ ابوسعيد را به من نميرا به نموده) قشيري(

گويد نسبت ما و بوسعيد در باب دوستي حق نسبت پيـل            قشيري در ضمن سخناني مي     )ط
بـه اسـتاد    : گويـد شنود، مي بوسعيد چون اين سخن را مي     . ما پيل هستيم و او پشه     . و پشه است  

گـذارد كـه    شود و با خـود قـرار مـي        قشيري متنبه مي  . امام بگوييد كه آن پشه نيز تويي ما هيچ        
  ).236 :ك؛ همان.ر(د انكار و بدداوري نكند ديگر در باب ابوسعي

الحرمين جويني و استاد اسماعيل صـابوني حـضور دارنـد،            در مجلسي كه قشيري و امام      )ي
  : آمده استقرآنپرسد كه معناي بيت زير در كجاي بوسعيد از قشيري و ديگران مي
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  » تـو هـستــيخبـران دارم آنجـا كهصـاحب  زدن از حال تو غافل نيم اي دوست يك دم«
نگرنـد و  برند و از عجز بـه يكـديگر مـي       كنند و ره به جايي نمي     بزرگان حاضر بسيار انديشه مي    


c��*�! U  «:گويد در آيـة  شيخ ميوشيخ  بگويد   : گويندمي#��A�̀ ���� �U
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گوينـد آنچـه    كننـد و مـي    قشيري و ديگر بزرگان تعجب مي     . )80/زخرفُ(» ���

  ).269ـ270: ك؛ همان.ر(نمايد كس را آن نيست آيد و ميشيخ را فراز مي
  انـد كـه ناگـاه     بيند كه در جايي با ابـوعلي دقـّاق و قـشيري نشـسته              ابوسعيد خواب مي   )ك
  خيزنـد  يد و ابـوعلي برمـي  ابوسـع . رسد برخيزيـد و چهارپـايي در راه خـدا قربـاني كنيـد             ندا مي 

ا نمـي     كنند و قشيري بسيار حيلـه و زاري مـي         و قرباني مي     توانـد كـه آن را  بـه جـاي     كنـد، امـ
  ـ ـ279: همـان (» اگـر قـشيري آن بكـردي در جهـان چـون او نبـودي              «: شـود آورد تا گفته مي   

278.(  
گويـد  ابوسعيد مي در آخرين حكايت، قشيري ـ بعد از وفات ابوسعيد ـ به جمعي از مريدان   )ل

كه چون شيخ درگذشته است، بياييد و مريد من شويد، ولي هـيچ كـدام از ارادت ابوسـعيد دسـت                   
گويند ابوسعيد چندان و چنان به حال ما وقوف داشـت كـه اگـر    دارند و در قالب حكايتي مي     برنمي

). و اين گونـه نيـستي  حال آنكه ت(رسيد فهميد و به دادمان مي    افتاد، مي پنهاني شلوار يكي از ما مي     
كند و چون بـه دو      كشد و قصد ديدار مهِنه و تربت و فرزندان ابوسعيد مي          قشيري از آنان دست مي    

گويـد كـه   رسد، بيت زير را ـ كه بسيار مورد علاقـة ابوسـعيد بـوده اسـت ـ مـي       فرسنگي مهِنه مي
  :بخوانيد

  تجانــا بــه زمــين خــابران خــاري نيــ«
ــرا     ــو م ــال ت ــوازش جم ــف و ن ــا لط   ب

  

  كش با من و روزگار من كـاري نيـست          
  .»در دادن صدهزار جان عـاري نيـست       

  
آيـد و جملـة جمـع هـم بـه      شود و از خرقه بيرون ميبا خواندن آن، وقت قشيري خوش مي  

آينـد،  درانند و فرزندان شيخ به استقبال قشيري و همراهـان نـشابوري او مـي         موافقت، خرقه مي  
آيند و يك فرسنگ قشيري و همراهان به سـمت           بيرون مي  كه يك فرسنگ ايشان از مهِنه     چنان

آورنـد و از ذوق در      هـا را بيـرون مـي      گيرد و جمع نيز خرقـه     روند و كار بالا مي    فرزندان شيخ مي  
كننـد كـه مجلـسي      آسايد و هر چه فرزندان شيخ الحاح مي       غلتند و قشيري دو روز مي     خاك مي 

7�«: گويديكند و در نهايت م    برايشان بگويد، قبول نمي   �S ���� " �*�3 
Q�&�_ ����� ��  ���| ��!�� �� �� �� �1�� �� 4�"
 �7�S �� %��� "  ���� +��"�� 
�
(�*  �m �i�!"j  %�� �F��"�G %�"�! �g"%*�� �U�*�Y �U «      گردد  و چند روز بعد به نشابور برمي)ك؛ .ر
  ).361ـ363:همان

ا هـر يـازده مـورد ديگـري       اينها حكايت   هـم ـ كـه بـه نـوعي قـشيري       هاي مستقل بـود، امـ
ي شخـصيت  تحولاي راهگشا در فهم در آنها هست يا مطرح است ـ هر كدام حامل و حاوي نكته 

  نـويس ابوسـعيد در همـين راستاسـت كـه بـه سـه مـورد از آنهـا اشـاره                      قشيري از نگاه مقامات   
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  .شودمي
���� « بعد از چندي ابوسعيد در مجلسي كه قشيري حاضر است، شطح غريبِ              )الف�u  ���  �

%��
̀�8�= �| �A T� > «اي از خرقـة  نمايد و پـاره   كند كه  تأييد مي    گويد و قشيري نه تنها انكار نمي      مي
 افكار و احوال قـشيري و  كلّيت به توجهدارد كه اين مسأله با شيخ را به عنوان تبركّ نيز نگاه مي 

ر عرفـاني وي بـه هـيچ روي قابـل           گراي او در مجموعـه آثـا      مدار و سنتّ  هاي شريعت نوع انديشه 
تـر شـيوخ   قـشيري شـطحيات بـسيار معتـدل       ). 201ـ202: ك؛ همان .ر(تواند باشد   پذيرش نمي 

كنـد و يـا تـأويلي موافـق بـا شـريعت       تابد و تقريباً همـه را يـا رد مـي           را نيز اصلاً بر نمي     تصوف
  . 2كند مي

بايد مي. كني اوقاف تصرفّ مي   شنويم كه در  مي«: فرستد كه  ابوسعيد به قشيري پيام مي     )ب
 به جايگـاه و پايگـاه       توجهكه نوع لحن و مسألة مورد تذكرّ با         ) 280:همان(» كه نيز تصرفّ نكني   

  .برانگيز استتأملاجتماعي شيخ ابوسعيد و استاد امام بسيار 
ت ابوسـعيد فتـوح بـسيار        يك نبيرة قشيري ـ سال )ج ها بعد و در آستانة گمراهـي ـ از همـ

گردد و نبيرة ديگرش    شابور برمي ييابد و از ميانة راه مرو به ن       يابد و راه درست زندگي را درمي      مي
الحرمين ـ نـسبت بـه ابوسـعيد و      پسر امام بيند كه وقتي فخرالاسلام جويني  ـبه چشم خود مي
آيـد و در ميـان جمـع  بـر هيكـل             اي از در مـي    كند، چگونه گربـه   احترامي مي صوفيان ديگر بي  
 چنـان   بوسعيد بوالخير بعد از وفـات هـم       «يابد كه   و درمي ) كندادرار مي (= ميزد  فخرالاسلام مي 

 وجود آمد، گوشمال آن بـه چـه وجـه    خرَِدي بهمشرفِ است به حالات جمع كه چون از يكي بي       
  ).375ـ377: همان(» داد

ع نگـاه، نـوع داوري،   هايي است كه نمايندة نو  هاي ديگري از همين جنس، نكته     اينها و نمونه  
 اسـت كـه بـه تحليـل آن پرداختـه            اسرارالتوّحيد قشيري در    شخصيتمعيار فهم و ميزان ثبات      

  .شود مي

  ها بندي و تحليل روايتـ جمع3

 به منطق روايي ايـن روايـت و همچنـين درك دليـل پيـدايش و          تأملنگاهي دقيق و از سرِ      
هـا بـه هـيچ روي    دهـد كـه ايـن حكايـت    شان مي به خوبي ن   اسرارالتوّحيدگسترش آنها در متن     

هـا نبايـد از   البتهّ در تحليل ايـن روايـت      . تواند اتّفاقي و از سرِ تصادف محض گرد آمده باشد          نمي
هاست؛ يعنـي اگـر      به زمان خطّي يا حلقوي روايت      توجهيك نكتة بسيار مهم چشم پوشيد و آن         

 اسـرارالتوّحيد دان ابوسـعيد در بـاب قـشيري در           بن منور نوادة بسيار    محمدهايي كه استاد    قصه
آورده است، واقعاً در صحنة جامعـه بـه همـين صـورت بـه دنبـال هـم و در درازاي يـك تـاريخ                

كنـد، ولـي اگـر طـرح     ، قضيه روشني بيشتري پيدا مـي      )زمان خطّي (=  روي داده باشد     مشخصّ
) زمـان حلقـوي   (= يي متـداخل    هـا ها به صورت حادثه   ها تابع زمان خطّي نباشد و حكايت      روايت
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يابد، چون او با شكـست روايـت خطـّي،    جمع شده باشد، هدف اصلي نويسنده عمق بيشتري مي     
  .كند قشيري در جهت اهداف خود خلَق ميشخصيتبازآفريني جديدي از 

هاي متداخل است كه نويسنده به ها در اينجا غالباً مبتني بر زمانچون نوع نقل روايت
هاي مختلف و متداخل از ها و مكانرت و به صورت خاطرات و نقل قول در زمانتصريح و اشا
ها مبتني بر زمان حلقوي است كه كند، به احتمال بسيار زياد نوع روايت اين حكايتآن ياد مي

  .شودها پرداخته ميقصهدر اينجا بر همين اساس به تحليل 
اي ـ  هاي حاشـيه ها و حكايته علاوه نكتهگانة اصلي ـ ب هاي يازدهبندي مجموعة روايتجمع

 از آنهـا    مؤلـّف ها، چه واقعـاً رخ داده باشـد و          دهد كه تمامي اين حكايت    اين واقعيت را نشان مي    
 باشد ـ كه بدان اشاره خواهد شد ـ از ابتدا تا انتهـا بـر     مؤلفّسود برده باشد و چه برساختة خود 

 در بـاب ديگـر     مؤلـّف شـيوة معهـود و مـألوف        چرخـد كـه از قـضا        حول چهار محور عمـده مـي      
هاي معاصر ابوسعيد هم هست، هر چند دگرگونيِ مثبـت هـيچ كـدام بـراي وي مثـل                    شخصيت

بر همين مبنا است كه  نظير جملة زيـر در غالـب   .  قشيري مهم و كارساز نيست    شخصيت تحول
كـه منكرانـي بـزرگ چـون     شود ـ خصوصاً در وقتي   پيوسته تكرار ميالتوّحيداسرارهاي حكايت

الحرمَين، اسـماعيل صـابوني، قاضـي صـاعد، ابـوبكر            جويني و پسرش امام    محمدقشيري، امام ابو  
جملة اصحاب فرِقَ و ائمة مذاهب مريد شيخ گشته بودنـد و     « : ـ حاضر باشند  .... اسحق كرامي و    

  ).212: همان(» آن انكارها به اقرار بدل شده و حالت او را معتقد شده
  :ها و منطق تأليف آنها از آغاز تا انتها عبارت هستند ازاين چهار محور مهم در طرح روايت

  . ـ نحوة برخورد و آشنايي1
  .ي و فروپاشي قشيريشخصيتـ تخريب 2
  ).يعني شيخ ابوسعيد(ـ اثبات و تثبيت جايگاه حبيب 3
  ).يعني قشيري(ـ تسليم و تمكين رقيب 4

  روايـي محـض كـه بيـان غيرمـستقيم          ) ن بـا دو شـيوة الـف       از قضا هر چهـار محـور همزمـا        
  يعنـي نگـو،   (نويـسي بـسيار مهـم و اصـل اصـيل روايـت اسـت        اهداف است و در حوزة داسـتان      

-شود كه در ذيل بـدانها پردختـه مـي   غير روايي يا بيان مستقيم بازگو مي ) و ب ) بلكه نشان بده  

  .شود

  نحوة برخورد و آشنايي) 3ـ1

اينجا بزرگي است كـه  «گويند كه هنگام ورود ابوسعيد به نشابور بدو مي در نخستين حكايت    
رسـد، شـيخ    گويد كه بنده به دو قَدم به خدا مـي         گويند و مي  او را استاد امام بلقاسم قشيري مي      

گويند كه بنـده بـه يـك    مي) نه چنان است كه ايشان  (= ني ايشان چنين    : چه گويد؟ شيخ گفت   
نپرسيديد كه چگونه و چـرا   «: پرسدكنندگان مي قشيري از نقل  ). 61/مانه(رسد  قَدم به خدا مي   
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. يك قَدم از خود بيرون نهي تا بـه حـق رسـي            : گويدپرسند، ابوسعيد مي  يك قَدم؟ روز ديگر مي    
شـنود و  و بـو سـعيد جملـه را مـي      » كما و همه نعمتي   «: دهد كه فروشي آواز مي  همزمان سبزي 

فردا كه مريـدان ايـن   . 3»وي و به كار بندي كم آييد و همه شماييد    از آن مرد غافل شن    : گويدمي
گويد،  بي هيچ    چنان است كه او مي    «: كند كه كنند، تصديق مي  حكايت را براي قشيري نقل مي     
  .»گونه انكاري و خواستاري دليلي

تـرين مـسأله    دهندة دو طرز ديد و دو نوع نگرش به مهـم          ين حكايت كه در واقع نشان     اولدر  
 است و آن نحوة ارتباط، سلوك و ديدار بنده و خداست در ضمن              تصوفملي، اعتقادي و رواني     ع

شود و راه ابوسـعيد     تر نمايانده مي  تر و در عين حال مشكل     حكايت، راه قشيري ، دورتر و ظاهري      
تر، ولي هيچ دليل و نكتة محكمي كـه مـردي معتـدل و          تر و در عين حال ساده     تر، عميق نزديك
شود، جـز تأويـل استحـساني صـداي مـردي            چون قشيري را به تسليم وادارد، ديده نمي        معقول
  .فروشسبزي

  تخريب و فروپاشي) 3ـ2

  منقـول  (در سنخ حكايات دوم كه شامل پنج حكايـت دوم، چهـارم، شـشم، نهُـم و يـازدهم                    
   قـشيري بـه صـورتي جالـب و جـذّاب بـازتعريف و در واقـع،                  شخـصيت اسـت،   ) در همين مقاله  

  شـود  انـدازي داده مـي    در ايـن پـنج حكايـت چـشم        . شـود براي خواننـدة كتـاب بازسـازي مـي        
  ي او، بـدين صـورت      شخـصيت تـرين ابعـاد     ترين رفتارهاي شخصي قشيري تـا نهـاني       از خصوصي 

  كنـد و بـه مجلـس ابوسـعيد         كه در حكايت دوم قشيري، پس از آنكه يـك سـالي مقاومـت مـي               
دانـد  شود و درست نمي   واهد برود، درون مستراحي گرفتار مي     خرود و سحرگاه روزي كه مي     نمي

در هنگام تطهير جامه را چگونه بايد بگيرد كه ران و عورتش ديده نشود و تطهيـرش بـه شـرط                     
بعد كه . كند كه لگام و زين اسب را آماده كند        سنتّ باشد و در ادامه كنيزك را از خواب بلند مي          

يابـد، بـه خـاطر    در باب علم و شوكت او بـه دلـش راه مـي   رود و ترديدي    به مجلس ابوسعيد مي   
در حكايـت چهـارم بـه خـاطر نـوع رفتـار       . بينـد همين دو عمل، سخت از ابوسعيد سرزنش مـي  

گردانند و در حكايت شـشم، قـشيري بـه     عصر از او روي برميتصوفقشيري، ده تن از پيشروان    
كننـد كـه از   حمله مي) ابوسعيد(=  غريب آيد كه به سگ  اي به شمار مي   تلويح جزو سگان درنده   

جوانمردي بس به دور است و در حكايت نهُم، خودبيني و خودگرايي قشيري به بهترين تمثيـل                 
كـه قـشيري خـود را    گريزي ابوسعيد، چونشود در برابر تواضع و خويشتن    به نمايش گذاشته مي   

آمـوزد  نمايد و بوسعيد به او ميبيند و ابوسعيد را چون پشه فرا مي     در دوستي حق چون پيل مي     
و در حكايت هفتم تـصويري  ... شكندكه ما هيچ، آن پشه هم تويي و قشيري را به كلّي درهم مي   

شود كه بر سر ملكي دنيايي ـ يك آسياب ـ با دهقاني به صورتي زننده نزاع و   از قشيري داده مي
توانـد   تـلاش و حيلـه و زاري نمـي         در حكايت يازدهم، ابوسعيد با همـه تمايـل و         . كندماجرا مي 
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همانند ابوعلي دقاّق و ابوسعيد، چهارپايي در راه خدا در سفر حج قرباني كند و از فـيض قربـاني      
  .مانددادن محروم مي

  شـود،   قـشيري  بـه خواننـده منتقـل مـي           شخـصيت در اين پـنج حكايـت تـصويري كـه از            
  دانـد و از قربـاني كـردن         را نمـي   ي اسـت كـه هنـوز ابتـدائيات مـسائل شـرعي            شخـصيت تصوير  

   ـ محـروم اسـت و ناجوانمردانـه مثـل سـگانِ       شخـصيت حيواني در راه حـق ـ بـه خـاطر نـوع       
  حتـّي بـراي دوسـتي      (كنـد و در خـودبيني       خوُكردة شهري به سگي غريـب و تنهـا حملـه مـي            

  اي چندان سرگران و خودبين است كه خـود را پيـل وادي حـق شناسـي و رقيـب را پـشه           ) خدا
  ين قـدم خودشـكني و جـوانمردي اسـت و     اول ـ در تـصوف دانـد ،حـال آن كـه رسـم      بيش نمـي  

  دهـد  تـرين هواخواهـان و مريـدان خـود را از دسـت مـي              درست به همين دليل بخشي از بزرگ      
) قشيري( اصلي داستان    شخصيتها و نوع كُنِش و واكنشي كه         به فضاي واقعي داستان    توجهكه  

-دهد، گواه روشني بر ساختگي بودن آنهاست كـه بـدان مـي          ها نشان مي  ايتدر اين سِنخ از حك    

  .رسيم

  اثبات و تثبيت جايگاه) 3ـ3

 قشيري است، چنـد     شخصيت تخريب و شكست     توجهدر برابر اين شش حكايت كه عمدتاً م       
 فرهنگي ابوسعيد و تثبيت او به عنوان سـرآمد   شخصيتحكايت به صورت مستقيم در پي اثبات        

گـردد و در همـة   ها آغاز ميقصهزرگان عصر است كه اين ذهنيت تقريباً از همان نخستين      همة ب 
يابد كه در اين مقاله به مواردي كـه        ادامه مي ) هاي ديگر هم  شخصيتو در باب  همة      (ها  حكايت

  :شودمرتبط با قشيري است، پرداخته مي
  ي را به مثابة كليم خدا در حكايت سوم ابوسعيد خود را به منزلة حبيب خدا و قشير

  دوست و محبوب خدا و نيز لقب پيامبر اسلام (=  حبيب موقعيت به توجهنمايد كه فرامي
  هاي رفتاري و درك تفاوت) كلام خدا كه لقب موسي استهم( = و كليم ) كه حبيب است

  دهندة ميزان هوشياري راوي در و شناختي آن دو، خصوصاً در حيطة عرفان، نشان
   ابوسعيد و قشيري است، چه چهرة موسي در مجموعة فرهنگ اسلامي شخصيتسيم تر

  و عرفاني عمدتاً بر نوعي جلال و شكوه و قهر و تُندي، حتيّ لُكنت زباني مبتني است 
  ترين چهرة در سرتاسر قلمرو والاترين و ممتازترين و محبوب) ص (محمدو حال آنكه 

-ها در اين باب بسنده ميعنوان نمونه به يك مورد از گفتهفرهنگ و عرفان اسلامي است كه به 

  :شود
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خواست كه ازين مي. ستيان امحمدگويد اَرنِي، چون دانست كه آن از آنِ االله ميكليم: �4)���|���

��+*�
Z�U�/� ��%*�7�� ��� �����= 
��G� 284  :1385ك؛ شمس تبريزي، .ر)خواست از اَرنِي همين مي. �(
،725.(  

  اي به حالتي نيمه زار نزد ابوعلي فارمدي اعتراف  قشيري در گرمابه،جمدر حكايت پن
  تر است و ما از اين فراتر را نمايد كه فهم و مقام ما نسبت به ابوسعيد بسيار پايينمي

شود كه تقصير من يابيم و در حكايت هشتم، همين اعتراف از زبان پيرزني بازگو ميدرنمي
 و كلام شخصيتم، چون حد درك و فهم من پايين است و نيست كه قشيري را دوست دار

يابم و به فهمم و كلام قشيري چون در حد و اندازة فهم من است، آنها را درميابوسعيد را نمي
نمايد كه درآن ابوسعيد به رودررويي روم و اوج اين نگره در حكايت دهم رخ ميمجلس او مي

پرسد پردازد و چهره به چهره از آنها ميان قشيري ميمستقيم با رجال بزرگ عصر و در رأسش
 قرآن، بگوييد اين بيت در كدام آيه )دانيد و ادعاي فهم عرفان را داريد را نيك ميقرآناگر (كه 

  :مندرج است
  »خبـران دارم آنجـا كه تـو هـستــيصـاحب  زدن از حال تو غافل نيم اي دوست يك دم«

انديشند و هرچه ها ميهمة بزرگان مجلس مدت. لب استنقش نمايشي حكايت بسيار جا
نمايند و با عجز تمام به صدا اعتراف به شكست ميبرند و يككنند، ره به جايي نميكوشش مي

. گويداي را ميدانيم، شيخ بگويد، و چون ابوسعيد آيهگويند كه ما نمينگرند و ميهم مي
آيد و آنچه شيخ را فراز مي: گويندكنان ميتعجبپذيرند و هيچ خلافي آن را ميهمگان بي

  .نمايد كس را آن نيست مي
  هـايي از ايـن سـِنخ ـ رسـيدن بـه مـدعاي آخـر         نكتة كليدي اين حكايت ـ و تمام حكايـت  

  اســت و اثبــات و تثبيــت ايــن نكتــه كــه مقــام عرفــاني و روحــاني شــيخ مــا ابوســعيد در درك 
  فراتــر از قــشيري و ديگــر بزرگــان عــصر  اســت  بــسي قــرآنحقيقــت ديــن و معنــاي بــاطني 

  و حد قشيري ـ اگرچه به نسبت ديگران حدي است متعالي ولـي نـسبت بـه شـيخ مـا چنـدان        
  اوج و درخششي ندارد و مناسـب بـراي اسـتفاده اوسـاط النـاس و عـوام اسـت ـ و ايـن جملـه           

  ام محـدودي  مـن مق ـ : به صورت هاي مختلف بيان مي شـود ؛ هـم از زبـان خـود قـشيري كـه                     
هـاي قـشيري دل داده      دارم و همچون بوسعيد نيستم و هم از زبان پيرزني كه عمري به مجلس             

  . است
  گيـري قـشيري در امـر ديـن و مخالفـت            اين نكته نيز بديهي است كـه بـا آن همـه سـخت             

   عرفـا و سـعي در تطبيـق كامـل مواجيـد عرفـاني بـا مبـاني                   توسـط با شطحيات تند و حتـّي م      
  نمايـد و   بـسيار بعيـد مـي   قـرآن اي از   و تطبيق چنين تفـسيري شـاعرانه و عاشـقانه          دين، قبول 

   بن منور ـ علمـايي از همـين سـنخِ قـشيري      محمدجو نشابور آن زمان هم ـ كه به تصريح خود  
رم ابوسـعيد را       شـوند و مهـم    نويسند و خواهـان قتـل او مـي        به محمود غزنوي نامه مي       تـرين جـ
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  بــا چنــين ). 69: 1366ك؛ ابــن منــور، .ر(كننــد ير و اخبــار قلمــداد مــيخوانــدن بيــت و تفــس
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8�= |�T� >�A «بدانند، اصلاً همخواني ندارد، همان گونه كه شطح سنگينِ          
̀ %�� ��� �uno�� «بوسـعيد  ا
 به مباني عرفاني قشيري ناممكن بـه نظـر          توجهگيرد كه با    هم در مجلسي همين گونه تأييد مي      

  .رسدمي
ها پس از نمايش نخـستين برخوردهـا و تخريـب شخـصي و     به هر روي در اين سنخ حكايت     

پـردازد تـا آخـرين    ي رقيب و درهم شكستن او به تثبيت كامل جايگاه شيخ محبوب مي        شخصيت
 .ترين آنها هم هست كه مهمحكايت

  تسليم و تمكين) 3ـ4

 هـم اسـت ـ    اسـرارالتوّحيد در حكايت دوازدهم ـ كه آخرين حكايت مـرتبط بـا قـشيري در     
در ايـن حكايـت   . دهـد ، خـود را نـشان مـي   مؤلّـف تر از همه جا مقـصود نهـايي   تر و صريح  واضح

نمايـد و آنـان   ريدان ابوسعيد ميابوسعيد در ميهنه از دنيا رفته است و قشيري طمع در تصرفّ م  
گوينـد  زنند و در نهايت مـي الحيل سر باز ميخواند و آنها به لطايف    را به پيروي و ارادت خود مي      

فهميد درنگ مي افتاد، بي ابوسعيد بر همه چيز ما دانا بود و حتّي اگر شلوار يكي از ما در خفا مي                
بينـد، از آنهـا   ين مايـه قـدرت را در خـود نمـي    و چون قشيري ا ! توانيد؟شما مي ! كردو چاره مي  
هـاي ايـن    نكتـه . رودكشد و خود با چهل تن از بزرگان به ديـدار خـاك ابوسـعيد مـي                دست مي 

  :حكايت بسيار جالب است
 قشيري كاملاً تسليم نگاه، قدرت روحي و دانش فراوان ابوسعيد شده است و مـشتاقانه           )الف

  .م با چهل تن از بزرگان نشابوررود، آن هبه سوي ديدار تربت او مي
خواهي قشيري نزديك مزار ابوسعيد است و به سـماع          تر شعرخواني و ترانه    از همه جالب   )ب

  ! دراني قشيري در سماعتر ازهمة اينها خرقهآمدن او و مهم
پردازند؛ چيزي كـه در همـة       دراني مي خواني و خرقه   همة جمع همراه او به رقص و ترانه        )ج
هـاي مـرتبط بـا    در واقـع، نقطـه اوج روايـت   . شـود ابوسعيد در سرتاسر كتاب تكرار مي  هاي  قصه

 جـدا شـده،   يهاولقشيري از آن حال و حالت صلب و سخت   . قشيري در اين كتاب همين جاست     
طالب و مشتاق و مريد ابوسعيد گشته، راهي دور را تا رسيدن به او طي كرده، در نهايـت پيـرو و      

دراند و ايـن بيـت محبـوب       كند و خرقه مي   خواند و سماع مي   ترانه مي . ه است مانند ابوسعيد شد  
  :ابوسعيد را بر لب دارد

  جانا به زمين خـابران خـاري نيـست        «
  ال تو مراــوازش جمـــطف و نــا لـب

  وروزگار من كاري نيـست      كش با من    
  »در دادن صدهزار جان عاري نيست

ه آن همه به خاطر تثبيت آن در آن عـصر غوغـا   قشيري به تمام و كمال خود خويش را ـ ك 
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داشـت ـ    شد و دست برنمينوشت و تبعيد ميكرد و براي يك مسألة فرعي نامه به خليفه ميمي
به همين سـادگي و بـا       . و كاملاً ابوسعيدي گشته است    ) 40: 1384ك؛ رضايي،   .ر(از دست داده    

  .استهمان چند حكايت و چند برخوردي كه با ابوسعيد داشته 
فرزندان ابوسعيد يك فرسـنگ بـه اسـتقبال قـشيري      . لطف نيست امتداد اين حكايت هم بي    

  موازنـة قـدرت قـشيري و همراهـان     (= آيند و قشيري و همراهان هم درسـت يـك فرسـنگ        مي
  خواننـد  رقـصند و مـي    رونـد و در نهايـت همگـي بـا هـم مـي             به پيشواز مي  ) با فرزندان ابوسعيد  

  شـوند و آخـرين   غلتنـد و راضـي و خوشـنود ازهـم جـدا مـي         به خـاك مـي    درانند و   و خرقه مي  
  كـرديم و   تـر بـه ابوسـعيد در مـواردي اعتـراض مـي            مـا پـيش   : گيرند كه جمله را از قشيري مي    

اين ستم بود در حقِّ او، چرا كه هر كس فردي صاحب حال را به دانش برسنجد، بدو ستم كرده                    
  .است

حوال او بر قشيري و ديگر بزرگان نشابور از طريق تمكين اين سلطة بلا منازع ابوسعيد و ا
  .اي از آن گفته شديابد كه شمهفرزندان آنها ادامه مي

  شناسي و تحليل نهاييـ آسيب4

  هــايي هــا نيــست كــه آيــا اساســاً چنــين واقعــههــدف مــا در ايــن مقــام اثبــات ايــن نكتــه
  يخ ابوسـعيد ابـوالخير رخ داده   وجود خارجي داشته است و در زنـدگي عـارف بـزرگ ايرانـي ش ـ              

ــن و اشــتياق    ــدتاً برســاختة ذه ــا عم ــفاســت ي ــه  مؤلّ ــاب ب ــسندة كت    شــيخ شخــصيت و نوي
  تـر  هـايي خفيـف   محبوب خويش است، چون ترديدي نيـست كـه  بـسياري از آنهـا بـه صـورت                  

ا حجـم زيـادي                       د   ربارة افعال و احوال ابوسعيد در فرهنگ منقـول عرفـاني نقـل شـده اسـت، امـ
  هـا  تواند مرتبط با ابوسعيد باشـد، چـه عـين وجـود همـين حكايـت       آنها هم به هيچ روي نمي      از

  ، حتـّي پـيش از ابوسـعيد دربـارة اشـخاص ديگـري قبـول ايـن         اسـرارالتوّحيد در متون قبـل از      
هـا در بـاب شـيخ      هـا و حالـت    هـا، گفتـه   برد و وقتي كه تقليد عين واقعه      رضيه را زير سؤال مي    ف

شود، امكان توارد يا همانندي را به كلـّي مـردود           وي احوال ديگران بسيار فراوان مي     ابوسعيد از ر  
  .سازدمي

شود و گاه  گاه چنان زياد مياسرارالتوّحيدهاي حكايتي در سازياين تقليدها و نظيره
درنگ به ياد اصل اين روايت در جاهايي چندان روشن و صريح كه هر خوانندة نسبتاً آشنا را بي

اندازد و مصحح كتاب، استاد شفيعي كدكني، هم در تعليقات كتاب ـ بعد از نقل آنها ـ  ميديگر
تواند از آنِ ابوسعيد باشد كه محض نمونه به چند مورد اشاره افزايند كه اين حكايت نميمي
  :  شودمي

روي اين داستان شيخ عيناً از «: انددر باب حكايت جامه از سر برآوردن شيخ نوشته) الف
  ).562: 2همان، ج(» داستان ابوالحسن پوشَنجي ساخته شده است
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عيناً با همين دقايق بـه      .... داستان به كليسا رفتن بوسعيد و ديدن تصوير مسيح و مريم            ) ب
  ).519: همان(» نام خيرُ النساج نقل شده است

بـه نـام جنيـد و     عطـّار عين اين داستان را با تفاوتي اندك،  ... داستان زيره و حلواي شكر    ) ج
» ابوحفص نيشابوري نقل كرده است و احتمالاً داستان ابوسـعيد از روي آن سـاخته شـده اسـت             

  ).537: همان(
اين داستان را «): خاكستر بر سرِ ابوسعيد ريختن(= قصة كسي كه مستوجب آتش است ) د

» انداختهزيسته، ساز روي داستان ابوعثمان حيري كه قريب يك قرن قبل از ابوسعيد مي
  ).570:همان(

   564 ، 561،  555هايي از اين نوع در اين كتـاب فـراوان اسـت؛ از جملـه در صـفحات                   نمونه
  ... و 

ها نبايد با نگاه امروزي نگريـست، بلكـه بايـداز منظـر علاقـه و           بديهي است كه بدين داستان    
 دانـست كـه سـِرِّ    شيدايي مريدي به مراد ـ مخصوصاً اگر از فرزندان او هـم باشـد ـ نگريـست و     

روي در ميزان ظرفيت روحي و      ها و مخصوصاً غلو و زياده     محبت گاه باعث ساختن چنين حكايت     
مند را بيشتر تحت تأثير خـود درآورد و  گردد تا خوانندة عادي و علاقه  علمي و رفتاري شيوخ مي    

 نيـست ـ و   شيخ را فردي از همه جهت والا و خاص نشان دهد ـ كه مـا را بـا ايـن همـه كـاري      
ها، مخـصوصاً در بـاب اسـتاد امـام ابوالقاسـم      ها و نكتهمقصود ما از نگرشي دوباره به اين حكايت 

 است كه از بسياري تكرار شناسي معضل مهم فرهنگي ـ تاريخي ي دگرباره و آسيبتأملقشيري، 
ه بـه  رود ك ـ و وقوع در عمق ضمير ما و فرهنگمان نهادينـه شـده اسـت و پيوسـته بـه كـار مـي                      

 :شودترين آنها گذرا اشارت مي مهم

دهـد در  هاي مريد ـ مرادي نـشان مـي   گراي ما  كه اوج آن خود را در نگرهـ ذهنيت مطلق1
بيند و حتّي در يك مورد رفتار و        ها، هيچ نكتة مثبت در رقيب نمي      ها و گفته  سراسر اين حكايت  

گانـه و  هـاي دوازده  در تمام اين حكايتكه قشيريشمارد، چنانگفتار  او را صواب و بر حق نمي        
اي از آيـد و وجـود او در كـُل، مجموعـه      بـار سـربلند بيـرون نمـي        مسائل پيرامون آن، حتّي يك    

تـرين مـسأله كـه نحـوة تطهيـر در           شـود؛ از كوچـك    ي قلمداد مي  شخصيتهاي شخصي و     ضعف
  .مستراح باشد تا بزرگترين نگره كه بيان  نوع  رابطة انسان و خداست

ــق و    2 ــه صــورت مطل ــوال و احــوال شــيخ ابوســعيد همــه جــا ب ــة اق ــر، مجموع ــ در براب   ـ
  هــا حتّــي يــك بــار ابوســعيد اشــتباه در كُــل، ايــن حكايــت. خـوب، بلكــه خــوبيِ مطلــق اســت 

  . شــودو خطــايي نــدارد و همــة احــوال، اقــوال و افعــالِ او كمــال مثبــت انــساني فرانمــوده مــي
  گيــريِ كــسي در افعــال شخــصي، افــشاي م مثــل مــچهــايي قابــل تــشكيك هــحتّــي در نگــره

ــون    ــه تل   ضــمير و حالــت فــردي كــسي در جمــع و رســوايي او، بــسيارخواري صــوفي، ميــل ب
  هـا ـ كـه بـه هـر حـال در فرهنـگ صـوفيانه         كـاري هـا و اسـراف  هـا و پوشـاك  و تنـوع خـوراك  

  رسـت  شـود، د شـود ـ همـة اينهـا بخـشي از فـضايل شـيخ شـمرده مـي         فـضيلت شـمرده نمـي   
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ــا فــرا مــي    نمايــد و بعــضي از فــضايل غريــب را ـ كــه   مثــل آنچــه كــه افلاكــي در بــاب مولان
ام مانـدن و       ضد سيرت مولاناست ـ جـزءِ فـضايل او مـي       سـازد؛ مثـل چنـدين روز در تـون حمـ

گويـد كـه تـو بـا ايـن همـه       به ويژه رفتار او در آن وقت كه كراخاتون به تعريض به مولـوي مـي            
آشـوبد و   نمـايي و مولـوي برمـي         خوراكي و رياضت، اصلاً به جانب ما التفات نمي         خوابي و كم   بي

آيـد و  شب به بـام مدرسـه برمـي   گيرد كه زن بيچاره نيمه  چنان و چندان كراخاتون را به كار مي       
البتـّه  ). 443 و 449 ـ  450: 1، ج 1357ك؛ افلاكـي،  .ر! (داردفرياد به استغفار و استغاثه برمـي 

  . افلاكي كم نيستالعارفينمناقبدر ! ايلنظير اين فض
 به توجهدر اين ميان فقط حكايت پيل و پشه است كه اگر واقعاً رخ داده باشد ـ هرچند ـ با 

مجموعة قراين متني، اجتماعي، فرهنگي، ساخت خود روايت و نيز عدم يادكرد مطلق قشيري 
يري كه در عهد و عصر خود داشته و در هيچ يك از آثار خود از ابوسعيد ـ با آن همه شهرت قش

عمدة احوال او نقل شده است و هيچ كس به اين روايت اشارتي هم نكرده است ـ  بعيد به نظر 
 و شخصيتتواند عمق اي اساساً رخ داده باشد، تا حدودي ميمي رسد كه چنين واقعه

  . تأثيرگذاري ابوسعيد را واقعاً نشان دهد
ب و اين گونه استخفاف او در عين اينكه ظاهراً ابزاري براي تحكيم          ـ اين نوع برخورد با رقي     3

از سوي ديگر، خود دليلي است براي بزرگـي رقيـب، چـون در              .  محبوب است  شخصيت موقعيت
كوشد خـود را    دهد و مي  همة موارد اشتباه خود را مي پذيرد و به درستي كلامِ خصم گواهي مي             

ر به اشتباه و تلاش در جهت كمالِ بيشتر براي فرد مـشتهر و       از آنجا كه هست فراتر آورد كه اقرا       
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي كـم فـضيلتي           معروفي مثل قشيري در آن روزگاران و با آن ويژگـي          

  . نيست
  هـا را يكـي از   هـا و گفتـه  قـصه ـ اگر فرض كنيم ـ و فرض محال محـال نيـست ـ همـين      4

  نشـست،  وسـعيد و رابطـة او بـا جـدش مـي     نوشـت و بـه قـضاوت در بـاب اب     نوادگان قشيري مي  
  پـذيرفت كـه    شـد؟ آيـا واقعـاً مـي       هـا چگونـه مـي     ها و گفتـه   قصهلحن، فضا، ساختار و مضمون      

  قشيري در اوج شـهرت علمـي و عرفـاني و نوشـتن چنـدين كتـاب در بـاب طريقـت و ارتبـاط                         
   لبـاس خـود     دانـد كـه بـه هنگـام تطهيـر در مـستراح چگونـه بايـد                خود با شريعت، هنوز نمـي     

ت آسـيايي نـزاع                            را بگيرد كه مخالف سنتّ نباشد؟ يـا جلـوي جمـع بـا دهقـاني در بـاب مالكيـ
  ...كند؟
ا    اهميـت هـا شـايد بـه خـودي خـود چنـدان       ها و گفتهقصهـ خود اين   5    نداشـته باشـد، امـ

ه در  برانگيـزي اسـت ك ـ    نشاند، نتيجة تأسـف   سازد و اندوه بر جان مي     آنچه كه ذهن را درگير مي     
گري پنهان شده است و آن سـلطة بلامنـازع اسـتبداد روانـي اسـت كـه بـه                    پس اين نوع روايت   

هـاي ديگـر ـ بـه     صورتي ناخودآگاه در روان راوي استوار شده است و از اين طريـق ـ و طريقـت   
 انتقـادي در ايـن    تفكرّاي كه    فرهنگ و ادب ما جا گرفته است، به گونه         كلّيتمثابة امري عام در     

ترين شيوة خـود رسـانده و زار و بيمـار بـه كنـاري        هنگ و نوع اشَهر آن نقد ادبي را به منحط         فر
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  .انداخته است
ــده   6 ــم عم ــه حج ــت ك ــر دور داش ــد از نظ ــ نباي ــتـ ــن حكاي ــدرجات  اي از اي ــا من ــا، ب   ه
  گويـد  هرگـز مـن نمـي     « در باب ابوسعيد هم در تضاد است، چون مردي كـه             اسرارالتوّحيدخود  

  گيـرد  و در ديـدن لاشـة مـرداري، فقـط سـپيدي دنـدان        ن از واژة ايشان بهره مـي     و به جاي م   
  شـود، زنـّاري را بگـشايد       هـاي موافـق راضـي نمـي       بيند و در كليسا با وجود همة زمينه       او را مي  

  و جمعــي را مــسلمان ســازد ـ و در نتيجــة صــدها دل و دولــت را از آنِ خــود نمايــد ـ مبــادا     
  ن وكيش از ميان برود و وقتي تشتي خاكـستر بـر سـرش مـي ريزنـد،                  كه آزادگي انتخاب در دي    

ــن همــه آزادگــي و آزادي    ــا اي ــردي ب ــش مــي شــمارد، حــالِ ف ــستة آت ــروري و خــود را شاي   پ
تواند به رفتارهايي چنان سخيف و حقير، مانند آنچـه كـه آمـد،              گذشت و جوانمردي، چگونه مي    

  دست يازد؟
ها پيش و بيش از آنكه نماينـدة        نويسيها و مقامات  تابـ بر همين مبنا بايد گفت كه اين ك        7

 اسـت كـه   مؤلفّحقيقت روحي و فكري امثال ابوسعيد و مولانا و ديگران باشد، نمايشگر ذهنيت       
. پوشـد يا و بزرگان سنگر گرفته است و براي كوفتن حريف از هيچ ابزاري چشم نمي        اولپشت سر   

 حقيقـي ابوسـعيد و مولـوي ـ و     شخـصيت آنكه نمايندة نويسي پيش از در واقع، اين نوع مقامات
هايش در دهد كه نمونهرا نشان مي...  بن منور و افلاكي ومحمد واقعي شخصيتديگران ـ باشد،  

  . روزگار خود ما هم كم نيست
  اين نكته كه شـفيعي كـدكني در بـاب مقـام علمـي قـشيري و نـوع رابطـة او بـا ابوسـعيد                          

ه شناسـي ـ و   يـن نـوع روايـت   انـد، از خـلال ا  نوشـته     بـه مفهـوم و سـاخت آنهـا ـ بيـشتر       توجـ
ــي  ــن م ــاب     روش ــسندة كت ــضاوت نوي ــاه و ق ــوع نگ ــود و ن ــرارالتوّحيدش ــشان  اس ــر ن    را بهت

ــي ــدم ــه «: ده ــفاگرچ ــرارالتوّحيد مؤلّ ــار   اس ــت انك ــته اس ــتان خواس ــدين داس ــا آوردن چن    ب
ــعيد    ــر بوس ــسليم در براب ــه ارادت و ت ــرانجام ب ــشان را س ــاريخي و  اي ــراين ت ــا ق ــد، ام   بازگردان

  تـوان دريافـت     مجموعـه آثـار قـشيري مـي         از مطالعـة  . كنداسناد ديگر اين موضوع را تأييد نمي      
  كه وي ارادتي به بوسعيد نداشت و شايد هـم هـيچ  ديـدار و برخـوردي بـا وي نداشـته اسـت؛                         

تـصور مـن بـر آن    ... ده است هاي خويش نامي از ابوسعيد به ميان نياور       زيرا در هيچ يك از كتاب     
اند كه در جمع شيفتگان     ها را فقط براي همين ساخته     است كه مريدان بوسعيد آن همه داستان      

 تـصوف بوسعيد جايي هم براي استاد امام عبدالكريم هوازن قشيري ـ كسي كه بـه لحـاظ علـم     
 چهـل و چهـل و  : انهم ـ(سرآمد اقران بوده است و تأليفات او گواه عدل اين ادعاست ـ باز كنند  

  ).يك
 و كُتبُ ديگر از اين نـوع  العارفينمناقب ـ و  اسرارالتوحيدتوان ـ بر همين مباني اگرچه مي8

هـاي  ـ را خواند و از آن در فهم مسائل اجتماعي، تاريخي و عرفاني ياري گرفت، اما نـوع انديـشه        
ها و آراء موجود در آنهـا ـ بـه    ديشهموجود در آنها را بايد با احتياط تلقّي كرد و در همة موارد  ان

كوب زرينتوان تأييد كرد و بر همين مبنا ناچار بايد با كلام ويژه در برخورد با ديگران ـ  را  نمي 
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كـوب،  زريـن ك؛  .ر(ها بيش از حد مبالغـه كـرد         هاي اين نوع كتاب   همنوا شد كه نبايد در ارزش     
هـاي غلـوآميز و     قـصه طاهـاي تـاريخي و      هـا مـشحون از خ     ، چون اين گونه كتـاب     )146: 1383

  ).68: 1، ج1374همان، سرِّ ني، (آميخته به كرامات است 

  گيري نتيجه

  نويـسي عرفـاني يكـي از انـواع مهـم ادبـي و              بندي مقامات مطالعة دقيق و روشمند در طبقه     
ص قـرار                    ادبياتويژه تاريخ   به     نگرفتـه   عرفاني است كه تا به امـروز چنـدان مـورد بحـث و تفحـ

ه  بـه ايـن نـوع نگـارش و بـا             توجهدر اين مقاله با     . است   هـا و  قـصه هـا،    بـه مجمـوع گفتـه      توجـ
   بـه ميـان آمـده اسـت و مقايـسة آنهـا بـا متـون                  التوّحيداسرارهايي كه در باب قشيري در       نكته

ــدگاه     ــان دي ــادين مي ــايز بني ــاوت و تم ـــ و تف ــاني ديگر ــر عرف ــاني و  معتب ــلوك عرف ــا و س   ه
د هـاي   فردي و فرهنگي قـشيري و بوسـعيد ـ نيـز تطبيـق گفتـه      تشخصي    بـن منـور بـا    محمـ
ــاب بوســعيد منــدرج اســت،  اســرارالتوّحيدهــاي ديگــري كــه در مــتن هــا و گفتــهقــصه    در ب
  هــاي ايـن كتــاب در بــاب قـشيري، حتّــي بخــش   هـا و گفتــه قــصهتــوان گفــت كـه غالــب  مـي 
  توانـد واقعـي باشـد، بلكـه عمـدتاً سـاختة ذهـن              ياي از آنها در بـاب خـود ابوسـعيد، نم ـ          عمده

ــت و علاقــة زائدالوصــف اســت كــه نويــسندة    نويــسندة كتــاب و اهــداف او و برخاســته از محب  
كتاب به جد بزرگ خويش ابوسعيد ابوالخير دارد و اين مسأله در ذات خـود مولـّد يـك آسـيب                     

دب ايرانـي وارد شـده و مانـده    بزرگ رواني و اجتماعي هم هست كه بر روح و جسمِ فرهنـگ و ا   
ها ـ حتّي طـرد و اثبـات آنهـا ـ چيـزي از مقـام        قصهها و البتهّ مقايسه و تطبيق اين گفته. است

ا از حيـث   عارف ممتاز و برجسته و وارستة تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني نمي  كاهد، امـ
هـا و آداب و كـارايي   وايي سـنتّ  كلاسيك و بررسي محتادبياتشناختي در تاريخ  مطالعات روش 

ها، فايدة فرواني   ضمن آنكه طرح اين بحث    . آنها براي فرهنگ امروز بسيار مفيد و ثمربخش است        
شناختي، تاريخي و واژگـاني و عرفـاني آمـده      ها از منظر مطالعات جامعه    را كه در متن اين كتاب     

  .نمايداست، كم نمي

  ها نوشت پي

.  دويـن اوميـسس  ؛ك. ر؛نويـسي از جملـه    نامهياءِاولهاي    تاي سنّ ه  ـ دربارة روشها و انگيزه    1
لهاي    تدعلي همداني و سنّ   سيف ميـراث   نويـسي در كتـاب        نامـه    يـاءِ اوويراسـتة   ).1384 (.تـصو 

  .496ـ 503 ص . نشر مركز: تهران.ين كيواني ترجمة مجدالد.لئوناردو لويزون
  ري بـه مـسألة شـطح و نظـاير آن شـواهد             مـدار قـشي    دربارة نوع نگاه اعتدالي و شـريعت       ـ2

ود   : كنـد كـه   بسيار است كه براي نمونه وقتي كلام مظفرّ كرمانشاهي را نقـل مـي                درويـش آن بـ
  در ايـن لفـظ اشـكالي درسـت، هركـه           «: افزايـد   درنـگ مـي     كه او را حاجت به خدايي نَبود، بـي        

شـرط سـماع آن     : گويـد   اع مـي  نيز دربارة سم  ). 461: 1358قشيري،  (» به وجه عقل سماع كند    
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 194 ، 295،  373 ، 530ك؛ صـفحاتِ    .براي ديدن موارد ديگـر ر     . (است كه بر وفق شريعت باشد     
،192 .(  

  كماي نوعي سبزي بياباني «: اندـ استاد شفيعي كدكني در توضيح اين جمله نوشته3
  گرد  دورهآن مرد فروشندة. كنندكه داراي انواعي است و نوعي از آن را در آش مصرف مي

  زده و بوسعيد از آن سود جسته و آن را به صورتي ديگر تفسير كماي خود را جار مي
  گويد كم آييد و همه شماييد؛ يعني گرفته و مي) فعل امر از كم آمدن( كرده از كم آي 

براي ). 50: 2، ج 1376ك؛ شفيعي كدكني، .ر(خود را كم و اندك شماريد تا همه شما باشيد 
توانند مبنايي براي نوعي نقد  ها از اين نوع كه صرفاً ذوقي هستند و اصلاً نميگر داستانديدن دي

. عالم الكُتُب: دمشق. جزء دوم. العلوماحياء). تابي. (محمد غزّالي، ك؛.ر(و انتخاب باشند؛ از جمله 
  ).249ص 

 ـ و نيـز نـزد    را داشـته باشـي  ) ع(نشسته باشي و تمناّي ديدار موسـي ) ص (محمدـ اگر با 4
را ) ع(اما اگر موسـي   . ـ  بازنده و مغبون هستي، چون همة صيد در شكم گورخر است            ) ع(عيسي

 برايت سخن بگويـد ـ و كـي بـراي تـو از او خواهـد گفـت كـه غيـرتِ نـامش           محمدببيني و از 
  !گذاردكه اسمش را بر زبان آري؟ نمي
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